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دروازه ستارگان آتلانتيس 
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مهر : ترجمه و تاليف 
قسمت اول 

مورخ ورمان نويس بريتانيايي اچ جي ولز را مي توان با مشاهده اين جمله اش در جايگاه بهتري قرار داد 
... سحر آميز ترين نامها و بالاترين ارتعاش در ميان كلمات اسرار آميز را آتلانتيس از آن خود نموده « 

» همچون فرهنگي گمشده كه پنهاني ترين انديشه روح ما را لمس كند 

. است ) پيش از ميلاد 427–347( البته برجسته ترين نام در ميان گروه كر آتلانتيسيها افلاطون 
اينگونه بود كه داستان . به مصر است ) جدش ( داستانش در واقع بازگويي ماجراي سفر پسر عمويش 
. ام نهاده انداو را پدر آتلانتيك شناسي ن. حماسي آتلانتيس در خاطره جمعي بشر دوباره احياء شد 

بوده ، نخستين قدمها را درباره Aristoclesطبق گفته هاي مانلي پي هال ، افلاطون كه نام واقعيش 
داستان او از آتلانتيس در تيمائوس آنچنان كه به نظر مي . سالگي برداشت 49رازهاي مصر در سن 

كه توسط كريتباس به سقراط رسد شرح سفر سولون جد افلاطون به مصر و ديدار از پايتخت آن بوده 
. پيش از ميلاد 640در حدود . گفته شده 
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شما نمي دانيد كه ايمان در سنتهاي قديمي !... شما يونانيان همگي بچه هستيد : كاهني به او گفته 
براي بشريت فجايع متفاوتي اتفاق افتاده كه بزرگترين آنها نابودي . آن را دلايلي است ... ريشه دارد 

. بوسيله آب و آتش بوده 

،با ايمان كامل به تصديق ن جهان در نظر گرفتافلاطون كه بايد او را يكي از بزرگترين دانشمندا
نه هزار سال پيش . تاريخي بودن آتلانتيس و طوفان هاي تكراريش ، اتاق كوچك ترديد را ترك گفت 

در آن . جنگي بين آتن باستان و آتلانتيس در گرفت ) پيش از ميلاد 400حدود ( از مكالمه افلاطون 
بر اساس اين منبع ، افلاطون . از ليبي كه بر زلزله چيره شده بود زمان آتلانتيس جزيره اي بود بزرگتر

از گل نفوذ ناپذير براي جلوگيري از عبور ستون لشكريان هراكلس از عرض اقيانوس اطلس : مي گويد 
پيش 600توصيف افلاطون از آتلانتيس خيلي زودتر از يهودياني صورت گرفت كه در سال . استفاده شد
. ل تبعيدبودند از ميلاد در باب

از متون سومري مي توان درس تاريخ آموخت ، متوني كه شامل وضعيت گمشده پيش از تاريخ هستند 
اين متون از فاجعه بزرگي صحبت مي كنند كه يك . كه در سفر پيدايش به عبري كمي از آن ذكر شده 

سومري ، انكي و نينهارساگ در آنها بيان مي كنندكه چگونه خدايان . سابقه پيشرفته را نابود كرده است 
تكامل بشر دخالت كرده و تمدن پيشرفته اي را ايجاد نمودند كه نابود شد ؛ واينكه چگونه در مدتي 

اينها همان موجودات درخشان عدن در اوايل كتاب مقدس . طولاني دوباره تمدن جديدي راساختند 
د ، انكي به پوزيدون تبديل شده و فرمانرواي در داستاني كه افلاطون از آتلانتيس تعريف مي كن. هستند 

. آتلانتيس ناميده مي شود 

هزار سال است كه مردم جذب مغناطيس و مسحور داستان افلاطون از امپراطوري پوزيدون بيش از سه
شايد بتوان هر دو را افسانه دانسته و رد كرد و شايد بايد آن را داستاني دگرگون شده . انكي شده اند / 
. واقعيت تاريخ پنهان بدانيم از 

و قدرت تخريبش در » آب « بسياري اين احساس را دارند كه آتلانتيس تماماً افسانه و استعاره هست و 
. واقع نمادي است براي خرد جديدي كه جايگزين خرد قديم مي شود 

مدرسه ارسطو كساني كه داستان آتلانتيس را موضوعي مختومه اعلام مي كردند كساني بودند كه از 
داستاني كه يونانيان براي -ارسطو داستان آموزگارش را با داستان هومر . فارغ التحصيل شده بودند 

. قياس مي كند كه با دخالت الهي ويران شد -ساخته بودند Troyمحافظت از اسطوره 

تيس افلاطون ، هومر و هم حكايت آتلانTroyارسطو معتقد است كه هر دو داستان ، يعني هم حكايت 
. ساخته و پرداخته داستان سراياني است كه مي خواستند خطوط داستانهايشان را زيباتر كنند 
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. است -اولين ويرايشگر تيمائوس افلاطون -، Crantorمتعادل كننده ديدگاه ارسطو درباره آتلانتيس ، 
براي او داستان افلاطون يك واقعيت تاريخي درست ودقيق محسوب مي ) . پيش از ميلاد 300حدود ( 

به گفته برخي منابع ، او حتي تعدادي محقق به مصر فرستاد تا منابع گفته هاي افلاطون را بررسي . شده 
ر جواب آنها ادعا كرده اند كه اسنادي در تاييد ستونهاي داستان گفته مي شود كاهنان مصري د. كنند 

. فراموش نشدني هستند Karnakستونهاي ستبر . مصر يقيناً سرزمين ستونهاست . آتلانتيس يافته اند 
واقعاً سه ستون باستاني و اسرار آميزي كه در فلات خدايان جمع شده اند و ما آنها را اهرام جيزه مي 

آنها معرف علم وصنعت بالايي هستند كه قادر به خلق بنايي . رادر سينه حبس مي كنند ناميم نفسها
. تقريباً نابود نشدني شده بودند 

كننده هستند ؟ ) دريافت ( آيا اين ستونها ثبت 

–با وجود اين واقعيت كه درباره آتلانتيس در قرن بيستم نزديك به دو هزار عنوان كتاب نوشته شده 
نوشته هاي زيادي كه در مورد منشاء مصري ، هندو آريايي و يا وابستگي آن به تمدنهاي آمريكاي جنوبي 

. ممكن است ما هرگز نتوانيم اثبات كنيم كه آتلانتيس وجود داشته –نوشته شده 

مي تواند سابقه اي كه . با اين حال ، آتلانتيس براي ما ياد آور سابقه اي عظيم براي نژاد بشري است 
اين وضعيت ذهني ، تركيبي است از راهنمايي خدايان با ايده هاي گسترده و اميد . دوباره احياء شود 

. فراوان 

. اما در اينجا ضروري است كه ابتدا روايت افلاطون از آتلانتيس را بازخواني كنيم 

آتلانتيس افلاطون 

هر ... روزي از روزها ، خدايان زمين را ميان خود تقسيم كردند « : افلاطون در آغاز كريتياس مي گويد 
پس از آن نگاه خدايان به . كدام سرزميني را گرفتند و آنها از جمعيت انسانها پر و محصور شدند 

راهنمايي و ترغيب براي « : او مي نويسد » ! انسانها همچون نگاه چوپاني بود به گله گوسفندانش 
در كتاب گمشده انكي آمده . ( » استفاده مي كردند telepathyموجودات فاني به مواظبت از خودشان از 
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آنها موجوداتي را با خود آورده بودند تحت عنوان . كه آنوناكي آناني بودند كه از آسمان به زمين آمده اند 
آنها قابل مشاهده « جالبي اشاره مي كند ، او مي گويد ، آنو در توصيف اين موجودات به نكته » ايگي گي «

چرا ؟ چرا انسانها نمي توانستند آنها را . پس با اين وجود نژاد اصلي قابل مشاهده نبوده اند » !هستند 
يا هولوگرافيكي منتقل telepathyمشاهده كنند و چرا پيامهاي آنها بخصوص بعد از طوفان از طريق 

) مترجم . ميشده 

او در آنجا . سرزميني بود به نام آتلانتيس ، آن غنيمت او بود –يكي از خدايان –انكي / هم پوزيدون س
در مركز اين جزيره ، . سكني گزيد و در منطقه ويژه اي از آن زني فاني برايش كودكاني به دنيا آورد 

او را . مين متولد شده بود در آنجا منشاء ز. نزديك دريا ، جلگه زيبايي وجود داشت با تپه اي بر آن 
Evenor مي ناميدند كه همراه همسرشLeucippe تنها فرزند آنها دختري بود به . در آنجا زندگي مي كرد
انكي مجذوب او / وقتي كه اين دختر به سن ازدواج رسيد والدينش فوت كردند و پوزيدون . Cleitoنام 

ث در تپه اي با استحكامتي زندگي مي كرد كه با حلقه اين موجود مون. شده با او عمل جنسي انجام داد 
مكاني ساخته شده بود غير قابل دسترس براي . هايي متحد المركز از دريا و زمين محصور شده بود 

. ديگر انسانها 

آنچه ( انكي ، پنج دو قلوي پسر بوجود آورد / پوزيدون . اومركز جزيره را با نعمتهاي خدا گونه مجهز كرد 
اوجزيره آتلانتيس را به ده قسمت تقسيم نموده و آن رابين آنها ) مترجم . كي سالها در پي آن بود كه ان

. بزرگترين پسرش اتلس ، منطقه اي را دريافت كرد كه خانه مادرش در آن قرار داشت . توزيع كرد 
قرار Cleitoانكي و / در قسمت مركزيش ، معبد پوزيدون . اينگونه بود كه از نام اتلس ، آتلانتيس بر آمد 

. شده بود و ورود به آن ممنوع بود منطقه اي كه توسط ديوارهايي از جنس طلا احاطه. داشت 

در طبيعت فرزندان دورگه آتلانتيسي باقي » عنصر الهي « افلاطون به ما مي گويد كه تا چندين نسل ،
بالايي كه شخصيت بي عيب و ماند و آنها با حفظ آن ، از عظمت مسلم ذهنشان و استانداردهاي

اما بعد ، تكرار امتزاج با موجودات فاني باعث تضعيف .داشت ، لذت بردند ) كمال يافته شان ( نقصشان 
توانايي حمل : افلاطون مي گويد . در آنان شد و ويژگيهاي انساني بر آنها غلبه كرد » عنصر الهي « 

فسادشان شروع شد كه طمع قدرت و جاه طلبي لجام زماني. كامراني به اعتدال در آنها متوقف شد 
. گسيخته دگرگونشان كرد 

او از نگون بختي اين موجودات خوشبخت . خداي خدايان ، زئوس ، با چشم خود اين چيزها را مي ديد 
تصميم گرفت مجازاتشان كند و تنها راه تخفيف اين مجازات ، رعايت نظم وانضباط از جانب . آگاه شد 
جايي كه . او براين اساس تمام خدايان را احضار كرد و خدايان به اقامتگاه باشكوهش رفتند . د آنان بو

. مركز جهان به نظر ميرسيد و از آنجا زئوس به قلمرو خود نگاه مي كرد و تغييرات را اعمال مي نمود 
. وقتي آنها گرد هم آمدند زئوس با آنها سخن گفت 
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از خلاصه اين ماجرا متوجه مي شويم كه خدايان ! . و خاموش مي شود در اينجا افلاطون سخنش بريده 
خلق ) نيمه خدايان ( خدا –به زمين آمده با انسان جفت گيري مي كنند ؛ نژاد جديد دورگه ، انسان 

اين نژاد به تمدني با . در مركز آتلانتيس محوطه حفاظت شده اي براي آنها ساخته مي شود . مي شوند 
شروع شد ، » عنصر الهي « استانداردهاي بالا دست يافت و وقتي انحطاط آنها به دليل ضعيف شدن 

. زئوس كه در مركز جهان زندگي مي كرد آتلانتيس ر انابود كرد 

بررسي كرده ام و همچنين اين مساله جزء » الهامات ايلومانيتي « رادر كتابم » هي عنصر ال« من موضوع 
بطور خلاصه ، . » حقيقت قوانين « يا » ذات متعالي « تحت عنوان . موضوعات اصلي متون عرفاني است 

. را به خود داشتهarchonsعرفا بر اين باور بودند كه انسانها داراي ذات الهي هستند كه چشم طمع 
.چيزي كه ما داريم و آنها ندارند ، پس آنها دارايي مارا مي خواهند 

»archons فرانسويآركنُت يا آركونته به :Archonte ( آرخونتساز واژه)ἄρχοντες ( ناني زبان يودر
به يكي از ) آركنت(، اين كلمه يونان باستانقديم و آتندر . استمشتق شده» رئيس«، به معنايباستان

.استشدهرسيده، اطلاق ميبالاترين مقامات حكومتي، يعني به فردي كه به رياست عامه مي

رسيد، اما بعدها نه نفر شد و به مقام آركنتي مي، ابتدا تنها يك نفر شاغل اين شغل مييونان باستاندر 
نه نفر، سه نفر كه مهمتر و معروفتر از سايرين بودند، عبارت بودند از اين. يافتندبه اين عنوان دست مي

:از

داد و حتي مثلا سالي را به شخصي يا به چيزي عاريت ميآركنتي بود كه نام خود: اپونيمآركنت .١
.شدرسيد براي هميشه به نام او خوانده ميكه او بدين مقام مي

رفت و و معنوي مردم به شمار ميمذهبيآركنتي بود كه مأمور رسيدگي به امور : شاهآركنت .٢
.همچنين قضاوت در مورد جنايات را هم بر عهده داشت

عهده دار فرماندهي سپاه بود و ضمناً محاكماتي را كه بين اهالي شهر و افراد : پولماركآركنت .٣
.رسانيدكرد و به انجام ميآمد، داوري ميخارجي پديد مي

شدند و براي مدتهاي مديد در تاريخ رگزيده مياشراف بٔها همواره از ميان نجيب زادگان و طبقهآركنت
اما تقريبا در اواخر قرن پنجم قبل از ميلاد، مقام آركنتي اهميت . يونان باستان، حائز اهميت بسيار بودند

اي ميان كلمه آركونت است كه رابطهدهاحتمال دامحمدابراهيم باستاني پاريزيدكتر .خود را از دست داد
»مترجم –.وجود داردآخوندبا كلمه 

پل ناپديد شده اي بين اروپا و / نام جادويي آتلانتيس ، طبق ادعاي من ، بيشتر اشاره دارد به سرزمين 
اين آرزوي مدام و وسوسه ذهن سركش . ا ، يا پادشاهي جهاني كه ممكن است بزودي بوجود آيد آمريك
. باستاني عنصر الهي است كه از دست داده ايم –نماد روياي جادويي –آتلانتيس –اين واژه . ماست 
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ها مرده ققنوس بزرگ اساطيري كه بارها وبار. آتلانتيس به معني اسطوره راهنماي تمدن بشري است 
چون فرشته يا شيطاني كه در عميق ترين لايه هاي ناخودآگاه ما لانه كرده باشد . ودوباره احياء شده 
سوال اينجاست كه كي ؟ . ظهور خواهد كرد 

شواهد دلالت دارند بر اينكه استفاده از نمادهاي ستاره اي در هنر مذهبي از زمانهاي باستاني شروع شده 
26000» سال بزرگ « سيستم واحد زماني آنها به . طه اعتدالين را ميدانستند آنها حركت تقدمي نق. 

آنها پيش بيني كرده . سال مي شدند 2150سال نجومي كه هر كدام تقريباً 12. سال تقسيم مي شده 
بشريت جهش جديدي در نردبان تكامل روحي –دوازدهمين صورت فلكي -بودند كه در عصر ماهي 

در دوره زماني عيسي آغاز شده و تمام هزاره دوم ميلادي تا شروع } جهشي كه { ، خود خواهد داشت
. را در بر گرفته ) آب ( عصر دلو 

. و اين زمان است كه همه چيز را فاش خواهد كرد 

THE MEME OF ATLANTIS

آتلانتيس قطعه ! توانايي ما براي درك اسطوره آتلانتيس مثل توانايي ما براي گيج شدن از آن است 
توصيفش همچون عدن است در . گمشده اي است از يك پازل ، شروع كننده و پايان دهنده همه چيز 

. دروازه اي كه در كتاب وحي جديد اورشليم از آسمان فرود خواهد آمد 12كتاب مقدس و شهر 

. مسيحيان معتقدند در آخر الزمان مسيح رجعت كرده واورشليم جديد از آسمان به زمين مي آيد ( 

شهر مقدس يعني « . آمده است 21: 2و 21:3اين كلمه دوبار در عهد جديد در مكاشفات يوحنا 

سته و آماده شده اورشليم جديد را ديدم كه از آسمان از جانب خدا مانند عروسي كه براي شوهرش آرا

در كتاب وحي اورشليم جديد از آن به خيمه خدا ، شهر مقدس ، شهر خدا ، شهر » . باشد بزير آمد 

) مترجم - » آسماني و شهر بهشتي ياد شده 
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بنابر . براي مطالعه باستانشناسي ، زمين شناسي و تاريخ ،فرضيه آتلانتيس بطور سنتي سر فصلي است
و اين به اين معني است كه آن . عهد عتيق ، آتلانتيس اسطوره آفرينش است توصيه كتاب پيدايش در

. مستعد سطوح بسياري از تفاسير تاريخي و استعاري و تمثيلي است 

« همچون . شايد اين كد يا نمادي باشد ! است memeبااستفاده از زبان امروزي مي گوييم آتلانتيس 
شايد برنامه اي رواني باشد ، ماتريكس يا قلمرو امكان و يا شايد هدفي . كه نام مكاني است » آمريكا 

به mayهمچون تلفظ ( meتركيبي است از كلمه memeدر اصل كلمه . معنوي را مد نظر داشته باشد 
ام الواح گمشده اسطوره آفرينش سومري كه انكي ، پروردگار آنوناكي ن) معني امكان داشتن و قادر بودن 

. از آنها در معبد اريدو محافظت مي كرد ) پوزيدو ن در آتلانتيس ( 

پس از . را گشود ) دگماتيسم ( وقتي افلاطون اين داستان را تكرار كرد در واقع بند هاي انديشه جزمي 
از جاده اي پس از جاده اي ديگر ، فرهنگي پس از فرهنگي گذشت هزاران سال مارپيچ گونه ، گذشتن 

. ديگر ، چون رودخانه اي كه در جستجوي طنين صدايش باشيم ؛ اكنون اين طنين به ما رسيده است 
من معتقدم كه داستان آتلانتيس . چون رودخانه جستجوگري در پي يافتن اقيانوس در پي اقيانوسيم 

. هي را به ما نشان مي دهد براي رسيدن به اقيانوس كيهاني خود دروازه ستارگاني است كه را

{ ، ! اگر آتلانتيس تنها به عنوان يك الگوي ذهني وجود دارد و يا فركانسي است كه از هيچ پديد آمده 
به وسيله ي ميليارد ها آنتني كه در سيستم مركزي اعصاب قرار دارند دريافت شده و ميلياردها بار } اما

! تاريخ تكرار شده،پس بگذار كه وجود داشته باشد هم در طول 

اگر نگاهي به تاثير چنين ارتعاشي در تاريخ بشريت . است memeبرخي ادعا مي كنند كه عيسي مسيح 
هردو اينها ، يعني هم مسيح و هم آتلانتيس ، نمادشان صليب . داشته باشيم ، به نكته جالبي ميرسيم 

. بيرون آمده است -نماد معرف عيسي مسيح -صليب memeطن حقيقت اين است كه از ب. است 
داستان آتلانتيس بصورت كمي در بين عموم گسترش پيدا كرده و بصورت كيفي ميان گروههاي 

هر . هر دوي اين آموزه ها در حالت مداومي از تغييرو ترفيع نيرومند قرار دارند . روشنفكري غني شده 
. » بزرگترين داستاني است كه هميشه مي توان بيان كرد « نيكشان دو سزاوار تحسين هستند و نام 
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صليب آتلانتيس 

براي آتلانتيس نماد شناخته شده آن هم منتقل مي شود كه ما آن را تحت عنوان صليب memeهمراه با 
، صليب آتلانتيس به عنوان ساختاري زنده ، با هردو گونه » صليب زندگي « آن گونه كه با . مي شناسيم 

. تكنولوژيك و استعاريش مشاهده مي شود 

اراي تناوبي از مناطق زميني و دريايي ، تقسيم د. پايتخت آتلانتيس شهر بندري بود با مدخلي عظيم 
شده به سه منطقه ، در اعماق آن حلقه كوه مقدس قرار داشت ، كوهي كه احتمالاً آتشفشاني و منشاء 

كاخ سلطنتي آتلانتيس بالاي تپه اي ساخته شده و تبديل به مكاني شده بود . نژاد اتلس از آنجا بوده 
در وسط اين قلعه مستحكم ، معبدي به پوزيدون . عظمت وزيبايي خود براي حيرت زده كردن ديگران از 

توصيفات دو دايره بزرگ اطراف سرزمينهاي جزيره . انكي و همسرش كليتون اختصاص داده شده بود / 
و سه دايره بزرگ آبي اطراف زمينها مشخص مي كند كه نماد شناخته شده براي آتلانتيس همان صليب 

است 
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نوشته و نشان » الهيات اختري « يادداشتي بعنوان مقدمه بر كتاب Jordan Maxwellنماد شناس بزرگ ، 
. مي دهد كه اين نماد ، نماد اعلام حق مالكيت است 

ويليام هنري و جردن مكسول
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جردن مكسول در كنار زكريا سچين

اين « : نماد صليب آتلانتيس مي گويد . نشانه اي است كه مي گويد اين آرم متعلق به گروه خاصي است 
! » مكان به خدايان تعلق دارد ، اي انسان دور شو 

ويژگي اصليش ، شكل كانالهاي آب . با نماد آتلانتيس Schliemann’sدروازه هاي طلايي شهر 

فرمي معرف مركزيت . وزمينهايش است كه با همديگر وبا پلها به فرم صليب آتلانتيس در مي آيند 

اگر چه افلاطون نام اين مركز را ذكر نمي كند اما متون سنتي ديگري هستند كه . پايتخت آتلانتيس 

در چهارمين قرن پيش از ميلاد . بوده Me ruنام اين مركز . ه اند نام پايتخت افلاطون را ثبت كرد
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، مردي از Meropes. نام يكي از مردان آتلانتيس را بيان مي كند Theopompusمورخ يوناني 

Merou .
:توضيح ( 

Heinrich Schliemann )1822–1890 ( تاجر آلماني و باستانشناس كه ازواقعيت تاريخي بودن

موفقيت او . او كاوشگر و كاشف سخت كوش تروي بود . مكانهاي ذكر شد در آثار هومر دفاع مي كرد 

ويرژيل انعكاسي از Aeneidهومر و Iliadاين ايده را تقويت كرد كه شايد آتلانتيس باستاني افلاطون و 

تصويري كه در بالا مشاهده مي كنيد تصوير فرضي ايده اوست از . واقعيتهاي تاريخي بوده اند 

) مترجم . آتلانتيس 

لوگوي آتلانتيس با تركيبي از ديسك خورشيد 

يا جايگزاري شده تحت عنوان صليب نور 

در حلقه هاي متحد المركز 

ناميده Rosi-Crucisصليب درون دايره » ميراث مري مگدالن « طبق نوشته هاي لارنس گاردنر در كتاب 
. و اصلي ترين نماد جام مقدس است –جام شبنم –مي شود 
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جردن مسكول در كنار سر لارنس گاردنر 

علاوه براين ، آنها مي توانند نشان دهنده . حلقه هاي متحد المركز در درجه اول نماد ارتعاش هستند 
در مثالي از ناسا در شكل زير متوجه مي شويم كه حلقه هاي متحد المركز بيان كننده دو . گرداب باشند 

بين ستاره اي كه دروازه امكان سفر با استفاده از دالانهايي. بعد از يك تجربه سه بعدي مي باشند 
تفسير ما از . قابليتي كه حقيقت فوق العاده اي را بيان مي كند . ستارگان يا كرم چاله ناميده مي شود 

meme ما را به جايي مي برد كه به آن علاقمنديم .
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www.nasa.gov/centers/glenn/multimedia/artgallery/art_feature_٠٠١_CD٧٦٦٣٤_١٩٩٨.html

اين طرح از نظريه . به آن القاء شده » انرژي منفي « اين سفينه فضايي فرضي است كه حلقه هايي از 
هاي اخير الهام گرفته شده كه چگونه مي توان از فضايي خميده با انرژي منفي براي بوجود آوردن 

مركز 1990در . سرعت بيشتر براي رسيدن به سيستمهاي ستاره اي در دور دستها استفاده كرد 
تحقيقات گلن ناسا تلاشهاي اوليه كوتاه مدت ، معتبر وقابل لمسي براي فن آوري مورد نياز سفر انقلابي 

. نام گرفت » Breakthrough Propulsion Physics« اين پروژه . بين سياره اي ارائه كرد 

حلقه دو بعدي نماد ورطه سه بعدي 



١٤

روزنبرگ نيز –م چاله و دروازه ستارگان كه اينشتين در چند سال گذشته بررسي علمي ريشه هاي كر
نسل آينده ولغزشها : سفر ستاره اي « تلويزيوني مشهوري چون ناميده مي شوند ، دستمايه برنامه هاي 

آنها ويژگي تكنولوژي دروازه ستارگان . شده است » تماس « و » دروازه ستارگان « و فيلمهايي چون » 
. زمان بررسي مي كنند /باستاني را براي بازكردن كرم چاله اي در فضا 

–يا حلقه دروازه ستارگان –ارتعاش تفسير شوند هنگاميكه حلقه هاي متحد المركز آتلانتيس چون
داستاني خلق مي شود كه بيان كننده يكي از مهمترين مفاهيم نظريه آتلانتيس خواهد بود يعني دروازه 

. ستارگان 

همچنين در كتاب سوالات خاموش اثر دوگ مارمن از مخروطهايي مانند . توصيف مدرني از كرم چاله 

مترجم. شده كه به نظر مي رسد به جايي آويزان باشند شكل بالا نام برده 

از نظر تئوري ، فيزيكدانان ، كرم چاله را ماشين زماني مي دانند كه ممكن است دروازه هايي به ابعاد 
. اين موضوع پژوهشهاي علمي در آمريكا و اروپاست . موازي بگشايد 

شايد بتوانيم فرضيه اگر ما شيوه سه بعدي را با حلقه هاي متحد المركز دو بعدي آتلانتيس تطبيق دهيم 
. صليب بزرگ آتلانتيس شايد به مكان بزرگ عبور اشاره دارد . را بفهميم » گرداب « استفاده از نماد 

راي عبور از ستارگان و شايد حتي ب. محلي كه توسط كسي براي عبور به قلمرو ديگر استفاده مي شده 
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همانطور كه گفته شد ، نماد آتلانتيس مشتق شده از توصيف . كهكشانها از آن استفاده مي كرده اند 
محفظه اي كه بر تپه مقدس و اصلي آتلانتيس توسط خدايان ساخته شده بود براي محافظت در برابر 

! انسان 

. ساخت بودند كه انسانها به آن راه نداشتند همانطور كه افلاطون اشاره داشت ، خدايان محوطه اي
» ! ملك خدايان اينجاست ،اي انسان دور شو « : بنابراين ، نماد آتلانتيس را اينگونه تفسير مي كنند 

زيرا وقتي آدم وحوا در برابر . صليب آتلانتيس ظرفيت اين را دارد كه برابر با دروازه عدن فرض شود 
او در شرق عدن كروبياني ) ٣:٢٣پيدايش ( دن آنها را از باغ بيرون كرد يهوه سركشي كردند ، خداي ع

براي حفاظت از يك راه ) چرخش ژيروسكوپي ( را با شمشيرهايي شعله ور كه به هر طرف مي چرخيدند 
. ، راهي كه به درخت زندگي مي رسيد مستقر كرد 

، بنابراين ، توصيف دروازه مرموز عدن بطور قابل ملاحظه اي درخت زندگي با صليب برابر پنداشته شده
توصيف اين دروازه چرخان عدن ، ماشين دروازه زمان بيگانه اي را به . به دروازه اي چرخان اشاره دارد 

. ساخته برادران وارنر نشان داده شده » تماس «در فيلم 1996يادمان مي آورد كه در سال 

پوستر فيلم تماس 
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ژيروسكوپتصوير يك 

ماشين دروازه زمان ژيروسكوپي كه در فيلم تماس نشان داده شده 
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دو چهره از منطقه نوبه كه در وسط ستونهايي ايستاده اند كه براي مصريان سمبل دروازه محسوب 

. مي شوند 
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نشان ستوني كه در مركز مشاهده مي كنيد بازسازي است از ستونهايي كه در نقاشيهاي چپ وراستش 

. داده شده كه به اوزيريس تعلق دارد و پلكاني به آسمان ناميده مي شود

عكس خداي خورشيد سومري كه از طريق دروازه اي وارد زمين شده كه شبيه ستون اوزيريس است 

فردي كه پيرو ! من مي توانم صداي فكر كردن كساني را بشنوم كه در حال مسخره كردن من هستند 
. رسمي باشد به سختي مي تواند ايده آتلانتيس بعنوان تمدني از دست رفته را بپذيرد باستانشناسي

بوده اند حالا اگر به اين تركيب ، جمعيتي را اضافه كنيم كه احتمالاً از نظر فن آوري از فن آوري ما فراتر
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Babelجاست كه جالب اين. ( است )سخني بيهوده ( babblingاين ديگر مزخرف است : ، خواهند گرفت 

) در عبري در اصل كلمه اي است به معني دروازه 

همانطور كه . ظهور آتلانتيس جواهري است براي شكارچيان پيشگويي . اين امري بديع وانقلابي است 
ظهور فرضيه هاي علم فيزيك نويد . خواهيم ديد ، كرم چاله نمادي است شايع در داستان آتلانتيس 

. ما مي دهد ظهور آتلانتيس را به 

سقراط لحظاتي . ، افلاطون مطلب گيج كننده اي را ثبت كرده است Phaeadoبعنوان مثال ، در گفتگوهاي
زمين اگر بخواهيد از بالا نگاه كنيد در واقع به شكل توپي است كه از « : قبل از اجراي حكم مي گويد 

. » دوازده وصله چرمي درست شده باشد 

دوازده وجهي با dodecahedron) . دوازده وجهي ( dodecahedronوصيفي است از توپي با دوازده وصله ت
ابزاري بوده براي آموزش تازه واردها تا به آنها سيستم انرژي شبيه سيستم انرژي زمين . پنج ضلع 

باورنكردني است اما مطالعات جديد داده هاي علمي را در اختيار ما مي گذارد از شكل . نشان داده شود 
. dodecahedronاما توپي به شكل . جهان كه تا حدودي شبيه توپ فوتبال است 

يونانيان . شايان ذكر است كه افلاطون زمين را بعنوان شبكه پنج ضلعي هاي سه بعدي توصيف مي كند 
باستان به احتمال زياد از مصريها آموخته بودند كه بدن انسان ساختار ايده آل هندسي است در ارتباط با 

سرخپوستان . ها نبود ضلعي خود از زمين تن12افلاطون در درك . دوازده وجهي و شبكه پنج ضلعي ها 
. چروكي هم بر همين اعتقاد بودند 

اين مردم پيش از ورود . پوست آمريكا استهاي سرخنام يكي از قبيله) Cherokee: به انگليسي(چروكي (
كردند ولي پس از آن مجبور به كوچ به دشت اروپائيان در مناطق خاور و جنوب خاوري آمريكا زندگي مي
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مترجم .اندها يكي از قبايلي بودند كه اصطلاحاً پنج قبيله متمدن آمريكا ناميده شدهچروكي. اوزارك شدند
 (

پرچم چروكي ها 

تصويري از يك سرخپوست چروكي 

علاوه بر آن در قرن دوم ميلادي ، گروهي از عارفان مسيحي كره زمين را با دوازده هرم درزواياي آن 
» حفره ها « و جذاب تر از همه « ، » لوله ها « ، » چشمها « به اين دوازده زاويه عنوان . توصيف كرده اند 

. د به نظر مي رسند آنچنان كه دروازه هايي براي اورشليم جدي. داده شده » سالن ها « يا 

سياره اي كه شبكه اي از اهرام به . امروزه اكثر محققان با مساله انرژي مقدس زمين موافق هستند 
« يا » سالنها « . تا در مناطقي كه به گردابي يا ورطه هاي حلقوي مشهور هستند قرار دارند 12تعداد 

!با هرم بزرگ بر تاركشان براي كنترل آنها » حفره هايي 

بخشي از اين انرژي به . از هرم بزرگ براي كنترل اين انرژي و ارسال انرژي استفاده مي شده ( 
آتلانتيس فرستاده مي شده كه مصارف گوناگوني داشته هم براي درمان و هم براي افزايش طول عمر و 

گفته . م فرستنده هرم بزرگ هم گيرنده بوده و ه. از آن استفاده مي شده ... هم براي گرما وروشنايي و 
) مترجم .مي شود از انرژي موجود در منظومه شمسي و حتي فراتر از آن هم استفاده مي كرده 
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: اين پايگاهها تقريباً عبارتند از . شبكه هاي معبدي در سراسر جهان پراكنده هستند 

) شهر خداي خورشيد ( Heliopolisـ هرم بزرگ جيزه و 1

. درجه درجهت مخالف جيزه 90زه در جنوب چين ، پا فراتر از جي1000ـ 2

درجه مخالف هرم بزرگ 180ـ جزيره ايستر ، 3

در پرو Cuzcoـ شهرخورشيد در ما قبل تاريخ 4

در مركزيك Teotihuacanـ 5

ـ گردابهايي در چهار گوشه آمريكا 6

. ـ دره مي سي سي پي در جنوب و جنوب شرقي آمريكا 7

Nova Scotiaوط درـ جزيره بل8

در جنوب فرانسه Rennes-leـ قلعه 9

پايگاه قدرت –البته نويسنده ، مكه مسلمانان ، معبد اك در مينه سوتا ، پايگاه فضايي در كوه سينا ( 
دره بعلبك و خود اورشليم را فراموش كرده ذكر كند البته برسر اينكه كدام مكانها –آنوناكي كه نابود شد 

) مترجم . مكانهاي مقدسي هستند اختلاف وجود دارد روي خطوط لي قرار دارند و متعاقب آن 

. وجهي در ساختارهاي متعددي استفاده شده از جمله مفاهيم اسطوره اي 12شكل 

Meru گلبرگ 12در مركز آتلانتيس ، پيچيده در نيلوفري با
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كوه رستگاري در مركز دايره البروج

افزايش سطح ارتعاش . زمين نامگذاري شده » احياء كننده « فعاليت اين شبكه دوازده گانه سياره ، 
احياء تمدن . انسان و زمين باعث جرقه انديشه متعالي ، افزايش هوشياري و پيوند ميان اذهان مي شود 

ان وبه احتمال زياد نشأت گرفته از هسته كهكش» اشعه هاي سريع « يا » پرتوهاي سريع « ما در نتيجه 
. يا مركز آتلانتيس است Meruناشي از تابش 

كساني كه مراقبه مي كنند به نوعي خود را با اين مركز هماهنگ با هسته مركزي كهكشان هماهنگ مي ( 
. كنند وباعث ايجاد تعادل در خودشان مي شوند در نتيجه روح بيدار شده و آگاهي خود را حاكم مي كند 

) مترجم 
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MERU : كوه جهان

Meru تصويري جالب توجه از آئين بودا در اينجا وجود دارد كه مي توانيم . كوه جهان ناميده مي شود
Meru را در آن مشاهده كنيم .

در مركز Mandala of Meruچشم اندازي از . نشان آتلانتيس را در سمت چپ مشاهده مي كنيد 

آنچه شگفت انگيز . به شكل دواير متحد المركز نشان داده شده است Meru. آتلانتيس را مي بينيم 

. وجود دارد Meruاست حلقه اي است كه روي نشان 

يك جدول هندسي مورد استفاده در اديان ) به معني دايره در سانسكريت;म�डलम�डलम�डलम�डल(ماندالا :توضيح ( 
اصل ماندالا از دين هندو است . رودبودا و هندو است كه به عنوان نمادي براي جهان هستي به كار مي

هايي نمادين براي تمركز بر خويشتن ماندالاها دايره. ولي در آيين بودا هم كاربرد زيادي پيدا كرده است
مركز دايره جدول ماندالا براي تمركز در حين مراقبه ديني بكار . و جستجو در درون انسان هستند

. رودمي
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تصويري از ماندالا

ماندالا يا مرو در فرشي از تبريز ؟تبريز ،فرش 

طرحي از ماندالا در نقشي از فرش ايراني

روانكاو معروف .كننداشكال متقارن هندسي ماندالا خودبخود توجه شخص را به مركز دايره جذب مي
دهي و آن سازمانٔداند، نماد تماميت و نظم و كار ويژهالگوي خويشتن ميكارل يونگ ماندالا را كهن

.ومرج آلود استهاي هرجدربرگيري تماميت روان و ساماندهي و تنظيم دوباره وضعيت
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را تداعي ميكندMeruكوه جهان ، ) شبيه كرم چاله ( ساعت شني 

كرم چاله اين شكل نشان مي دهد ) 1678ژاپن ( آنچنان كه از اقيانوس بزرگ فضا بيرون آمده باشد 

. دروازه اي بوده به ديگر ابعاد Meruكه 
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در سمت راست در قسمت پايين مكعبهاي . شده Meruمرگ بودا باعث فروپاشي ستون جهاني 

. هستند از ابعادي ديگر عجيبي نشان داده شده كه خرد شده اند و شبيه كريستالهايي 

فروپاشي يك كرم چاله 

.آورده ايم ، ممكن است كوه جهان يك ورطه باشد با توجه به جناسي كه در تحقيقات خود بدست

چنين چيزي ممكن است ؟. كوهي چرخان به دور خود 

در واقع مي توان گفت . مدلي بوده براي برج بابل Meruجالب اينجاست كه اعتقاد بر اين است كه 

Sumer.رتلفظ ديگSu-Meru مسافرت كردن با ( است كه چرخندگي نقطه عطف آن به شمار مي رود

آيا اين نشان مي دهد كه برج بابل به دور محور يا مركزي مي چرخيده ؟ ) . آن 
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او نشان پيروزي خود را بر قله آن قرار داد . گفته شده كه يكبار بودا با آن به روشن انديشي دست يافت 
محور Meruباز هم در اينجا اعتقاد بر اين است كه . نشاني كه دلالت بر پيروزي بر تمام جهان دارد . 

است كسي يا چيزي Maraپرچم پيروزي نشان دهنده پيروزي بودا بر. مركزي جهان را تغذيه مي كند 
هر كدام . كه باعث موانع شخصيتي در مسير معنوي مي شود به ويژه گفته شده چهار نوع مارا وجود دارد 

. از آنها معرفّ موانعي هستند كه در مسير پيشرفت معنوي براي فرد وجود دارد 
:آنها عبارتند از 

. ـ ماراي ناپاكي تهيج كننده 1
ـ ماراي مصائب 2
. ـ ماراي ترس از مرگ 3
ـ ماراي غرور وشهوت 4

:درباره مارا يا ماره حتوضي( 

كوشيد تا "اشراق"و"بيداري"ٔبه مرحلهگوتاما بودااست كه به هنگام رسيدن ديويدر دين بودا، ماره 

ماره به شكل زني زيبا ظاهر شد كه در برخي متون بودايي او را در شكل دختر بودا ذكر .ودا را بفريبدب

ماره اغواگر است . زيست روحاني است"مرگ"مهارتي و اره نماد بيبودايي، مشناسيكيهاندر .اندكرده

وي اين كار را از طريق فريبنده نشان دادن جهان خاكي . كندها را از روحاني بودن جدا ميانسانٔو انديشه

) مترجم.دهدها انجام ميو مثبت نماياندن منفي

در . واند بر جهل غلبه كرده و به نيروانا برسد تنها پس از فتح اين چهار صفت منفي است كه بودا مي ت
اينجا ، به يادداشته باشيد كه مسير ارزشهاي مسيحيت تغييركرده ، مسيحيان اوليه پيش از اين دنبال رو 

مسيحيت در زيست طولاني مدت خود اين واقعيت را همچون شمايل عيسي . رد پاي بودا بوده اند 
. ه چهره بودا را تغيير دادند دگرگون ساخته ، همچون هنرمنداني ك

در ابتدا هنر بودايي شامل ارائه نمادهاي بودايي مي شد ورسم بر اين بود كه بودا همچون رد پايي نشان 
همچون چرخي هشت پر ، نماد چرخ در حقيقت نماد . داده شود كه در مسير روشنگري گام بر مي دارد 

. مركب پادشاهي آنوناكي است 
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راه بودا يا قانون كيهاني 8نماد Dharmaچرخ 

تايي مسيحيان اوليه 8چرخهاي درخشان 

) دروازه ( نماد هشت شعاع نوراني از نيبيرو 
:گويد جالب اينجاست كه قرآن حاملان عرش را در روز قيامت هشت نفر معرفي نموده و مي 

 ...) مَقهفَو كبر ْرشلُ عمحية؛ويانَثم ذئموي
) شعاع ؟در اينجا گفته نشده كه دقيقاً اين هشت معرف چه چيزي است / نور / نيرو / فرشته (هشت 

).عرش پروردگارت را روز رستاخيز بالاي سر خود حمل مي كنند
86آيه –سوره مومنون 



٣٠

روبرو شده » دروازه خدايان « هر جا كه باستان شناسان از تمدن اوليه سومري كشفي كرده اند با نماد
نمادي براي خداي سومري انكي كه بعدها پوزيدون . اند كه به شكلي برجسته نشان داده شده است 

. داستان آتلانتيس شد 

شايع ترين نشان در ( ,dingirيك » Anuپروردگار« همچون anنشان ستاره اي كه دلالت مي كند بر 
) خط ميخي براي معرفي مقام خدايي 

dingirتصويري از 

اين عنوان اغلب عامل تعيين كننده اي بود براي . معرف راه روشن و مقام متعالي كه در آسمان است 
. براي اينكه خواننده بداند در حال قرائت نام خاصي است كه همان نام خداست ( درخشش يك نام 

سچين در آثار خود نشان . بوده » پروردگار تابناك آبها « معرف .dinger E.Aبه اين ترتيب ) م مترج
كه به خانه كيهاني انكي هم مشهور بوده به » نيبيرو / صليب نوراني « ميدهد كه در نسخه بابلي نماد 

. است » دروازه « يا » محل عبور « معني 


